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 مقالة علمی ـ پژوهشی

 

 آزادی های منفیهای روانی برای گریختن از جنبهسازوکار

 برمبنای دیدگاه اریک فروم در اشعار سیمین بهبهانی

 زهرا قنبرعلی باغنی

 عليزادهشهين اوجاق

 چکیده

ه است  در جامع منفی آزادی هایروانی انسان برای فرار از جنبه پديدة خودکامگی سازوکار

 ،نابراينب شود؛تسليم قدرتی برتر می گيریفروم معتقد است انسان برای فرار از رنج تصميم

رت برتر گردد: يا با احساس ناتوانی دربرابر قدمی حس متضاددچار سه انسان با خودکامگی 

، و م(ساديسينی و احساس تسلط بر ديگران دارد )بخودبزرگيا )مازوخيسم(،  شودتسليم می

دادن دستبه ازکند که ی با اجتماع ارتباط برقرار میساديستـزيستی مازوخيستیبا هم گاه

و رويکرد تسليم و دها با نمود اين تلاش ،  در اشعار بهبهانیانجامدآزادی و استقلال فرد می

ـ حليلیوش ترکند  اين جستار با طراف سيمين نمود پيدا میتسلط در نوع ملايم آن در اجتماع ا

گاه اريك های منفی آزادی از ديدهای روانی برای گريختن از جنبهتوصيفی به بررسی سازوکار

انی در دهد که سيمين بهبههای پژوهش نشان میپردازد  يافتهفروم در اشعار بهبهانی می

ق مقدس شود که گاه اين کل نيرومند معشوتسليم مینيرومند اشعارش مانند فروم به يك کل 

ن را ندارد  )تقدير مقدر( و گاه معشوق زمينی سيمين است که يارای مقابله با آ و گاه سرنوشت

وند رود که از خداهمچنين، گاه سيمين در اشعارش با سيطره بر معشوق تا آنجا پيش می

 دهد  وی را رنج و آزار روانی نهايتخواهد که با تسلط مطلق بر او بتواند بیمی

 يرانگری و اريك فروم، سيمين بهبهانی، خودکامگی، ساديسم، مازوخيسم،: هاکلیدواژه
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 قدمهم

شناختی انسان از جهت تأثير متقابل عوامل روانی، اريك فروم بحث آزادی را با مطالعم روان 

 ،بر جنبم روانی آزادی ده و با تکيهکاويسی و تاريخی بر يکديگر اجتماعی، اقتصادی، سيا

شناسی از معتقد است انسان در درجم اول موجودی اجتماعی است و مسئلم اساسی روان

فهم معنای آزادی منطبق بر  ،اعتقاد فرومد  بهشودنيا و ديگران منبعث میروابط شخص با 

گشای راههای مربوط به آزادی از جنبم روانی آن درک خوی يا منش انسان، در ارزيابی بحران

، خود یدر تحليل آرا اواجتماعی در زندگی عصر حاضر است   ـبسياری از مشکلات روانی

های روانی برای گريز از دارد  سازوکارهم از نظر دور نمی بر جنبم روانی انسان، جامعه راعلاوه

(، 2و مازوخيسم 1)ساديسم خودکامگی نفی آزادی از نظر اريك فروم شاملهای مجنبه

مبنای سبك فروم جهت تحليل آزادی بر و ويرانگری است  ، ـمازوخيستیستی ساديستیزيهم

گذاری ، سياسی و تاريخی بر يکديگر پايهبررسی تأثير متقابل عوامل روانی، اجتماعی، اقتصادی

شناسی، انسان کاوی اجتماعی،پردازی است که در رواناريك فروم نظريه»شده است  

ساخت جوامع  تغييرات اجتماعی و زمينم ويژه درشناسی انتقادی، بهجامعهی، شناسروان

  (30: 1376)آرون، « گذار بوده استگرای آينده، بنيانانسان

های منفی آزادی های روانی برای گريختن از جنبهسازوکاردر اين جستار در پی کاوش 

در اين پژوهش به واکاوی  ،برمبنای ديدگاه اريك فروم در اشعار سيمين بهبهانی است  همچنين

شود  پايم تحقيق شناسانم فروم در اشعار بهبهانی پرداخته میآزادی مثبت و منفی از منظر روان

روش گريز از آزادی اريك فروم در اشعار سيمين بهبهانی است   در اين پژوهش تحليل نظريم

آن پرداخته شده است  اين  توصيفی به ـتحليلی ای است که با مقايسمگردآوری اطلاعات کتابخانه

گی در اشعار بهبهانی براساس نظريم هاست که آيا خودکامپژوهش در پی پاسخ به اين پرسش

زيستی درت برتر در اشعار بهبهانی کيست؟ آيا  نمود همشود؟ اين قفروم از نوع ملايم ديده می

 مازوخيستی در کسب خودکامگی در اشعار بهبهانی با نظريم  فروم منطبق است؟ ـساديستی

 پیشینة پژوهش

« بررسی جايگاه انسان در نظريات اريك فروم»نامم خود با عنوان مژگان ثروتی، در پايان

(، شناخت انسان در آراء اريك فروم، چگونگی ارتباط فرد با اجتماع و شناخت موقعيت 1378)

های اجتماعی بازتاب برخی نابسامانی»جامعم معاصر را بررسی کرده است  در مقالم انسان در 

( نويسندگان با 1389خانيانی )اکبر ساماز عاطفه اقتصادی و علی« در اشعار سيمين بهبهانی

] اند  علی مصباح و محمدعلی های اجتماع را بيان کردهذکر شواهد شعری بازتابی از نابسامانی
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مبانی « های اريك فرومشناسی ديدگاهبررسی مبانی انسان»( در مقالم 1389ی )محيطی اردکان

شناسی مانند اومانيسم، ماهيت انسان، دين و ازخودبيگانگی را با توجه به معارف اسلامی انسان

های رشد و تباهی در شعر سيمين بهبهانی براساس نظريم اريك نشانه»مقالم  اند  درنقد کرده

( نمودهايی از رشد را، مانند عشق به زندگی و 1393فام و علی دهقان )ری، حسين ز«فروم

ماهيت »اند  در مقالم انسان، و تقابل آن را با تباهی، مانند عشق به مرگ و خودشيفتگی، کاويده

، زهرا قنبرعلی باغنی و شهين «عشق در اشعار سيمين بهبهانی با تکيه بر ديدگاه اريك فروم

 اند ورزی و ماهيت آن پرداختههای عشق( به بررسی انگيزه1396)عليزاده اوجاق

د که هيچ پژوهش مستقلی دهوجوها نشان میآمده، جستعملهای بهبا توجه به بررسی

های منفی آزادی برمبنای ديدگاه اريك های روانی برای گريختن از جنبهسازوکار»با عنوان 

است  اين پژوهش تلاشی برای تاکنون صورت نگرفته  «فروم در اشعار سيمين بهبهانی

 ی در اشعار سيمين بهبهانی است شناسروانـشناسیگاه متقابل جامعهساختن جلوهآشکار

 روش پژوهش

 جستن از منابع و، با سودتوصيفی است  در اين جستارـروش کار در اين پژوهش تحليلی

ای روانی سازوکارهشناسی به بررسی جامعه شناسی وادبيات، روان خذ مکتوب در زمينممآ

های منفی آزادی برمبنای ديدگاه اريك فروم در اشعار سيمين بهبهانی برای گريختن از جنبه

 اند ای گردآوری شدهکتابخانه مطالعم ها از طريقداده پرداخته شده است 

 بحث و بررسی. 1
دچار احساس شك، اضطراب و ايی، انسان بعد از سير مراحل احساس فرديت، تجرد و تنه

های روانی ر ناهنجاریعبارت بهت، به پريشانی يا بهادامه يابد هات  اگر اين حالشودمنی میانا

بستگی با اجتماع و روابط پذيری و همرو، برای گريز از اين عارضه به جامعهازاين انجامد،می

برای اجتناب از شك و  ،يندن فرآآورد  افراد در ايرنگی مکانيکی روی میموجود در آن و هم

  آورندپيشوا روی می هایيم به قدرت يا قدرتبه تسل ،اضطراب
ند خود را با ديگران تطبيق داده آنها را قبول کنند  او چون کاملاً نياز به تأييد اجتماعی دارند، مايل

شوند  آنها برای خاطر ت آسودهجو نيستند و ابتدا بايد از داشتن امنيچنين افرادی مخاطره

اصلی اين افراد عدم  شناخت و تأييد بيرونی هستند  مسئلم کردن ترديد و شك خود جويایبرطرف
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اطمينان است  جلب رضايت ديگران اغلب برای آنان با پرداخت بهايی گزاف همراه است  آنها همواره 

   (17 :1372 ،ل بريگس)کورکي آنها راکند نه خود بازيگر نقشی هستند که ديگران را خوشحال می

يا با  ،دشوتوانی و حقارت دربرابر قدرت تسليم میفروم معتقد است انسان يا با احساس نا

هايی که برای ا دارد و کوششبينی ارادة تسلط بر ديگران راحساس قدرت و خودبزرگ

سم ، از دو حالت روانی مازوخيسم و ساديدهدمنی و اضطراب انجام میکردن احساس نااآرام

 طلبی ناشیتنهايی و وابستگی به قدرت و قدرتگيرد که هردو از گريز از آزادی و ت مینشئ

افراد ناهنجار  منظور از مازوخيست و ساديستاست که  لازمذکر اين مطلب  ،البته شود می

گرايی در ميان عامم افراد هر اجتماع است  نيست، بلکه محور کلام پيرامون مبحث قدرت

شوند  کسانی وجود دارند که کس يافت ستی و مازوخيستی شايد در همهساديخصايص »

ه داشتن اين چنين کسانی هستند که بکلی در سلطم اين خصايص است و همشخصيتشان به

هايی يسم را صورتخساديسم و مازو فروم  (174: 1366)فروم، « شوندخصايص مشخص نمی

با غلبه بر  ماو معتقد است ساديس  دانداضطراب می فرد برای فرار از تنهايی و تلاش روانیاز 

از تنهايی  (آزارگر) به فرد ساديست انسان نکردبا تسليم ميسخفرد تحت تسلط خود، و مازو

ای بيمارگونه، محصول پديده يسم راخساديسم و مازو ،بنابراين ؛گريزدنفسانی خود می فردی و

فروم ساديسم د  آورشمار میاضطراب او( به ی ويتنها) اجتماعی و موقعيت وجودی بشر اوضاع

ريشه داند که خود از تنهايی و اضطراب بشر يسم را صورتی از پرخاشگری انسان میخو مازو

در » شود علاج می وستن بشر به ديگران از طريق عشق باروريپ او،نظر به  استگرفته 

گردند باز هم تبديل به واحد میکه نفر درحالیآيد؛ يعنی دو ورزی تناقضی به وجود میعشق

در عشق مفاهيم متضاد مانند  ،(  از ديدگاه فروم57: 1394)فروم، « ماننددوگانه باقی می

شود  عشق بارور در اشعار سيمين تا آنجا پيش استقلال و وابستگی و عشق و درد ديده می

درک لذت و شادی، تحمل درد  زيرا لازمم ؛رود که درد عشق برای او هيجان و شادی داردمی

 و سختی پيش از آن است  تا غم نباشد لذت شادی برای انسان عيان نيست:
 دردی خدايا! دلم خون شد ز بی

 اگر دردی در اين دنيا نباشد

 چه حاصل دارم از اين زندگانی

 

 ستنالم، مگو از ناسپاسیچو می 

 کسی را لذت شادی عيان نيست

 ر آن نيست!که گر غم نيست شادی هم د

 (117: 1394)بهبهانی،                       

وجود  زيستی مازوخيسم يا ساديسم()هم در مقابل عشق بارور، عشق غيربارور يا غيرمنطقی

 بلکه دو شخص به يست،مبنای احترام و منزلت متقابل نطرفين برکه در آن رابطه بين  دارد

 د را ندارند  اين عشق، مانند ديگرتوانايی اتکا و وابستگی به خو چون شوند؛م وابسته میه

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
jls

.8
.1

9.
11

1 
] 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
59

73
2.

14
00

.8
.1

9.
6.

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

ys
te

m
.k

hu
.a

c.
ir

 o
n 

20
24

-0
5-

03
 ]

 

                             4 / 20

http://dx.doi.org/10.52547/jls.8.19.111
https://dorl.net/dor/20.1001.1.17359732.1400.8.19.6.1
https://system.khu.ac.ir/jls/article-1-1913-fa.html


 115                                              130-111های منفی آزادی   ، سازوکارهای روانی برای گريختن از جنبه

 
 

های عشق از نمونه کمبود، فقدان باروری و ايمنی درونی است ، برپايم تمايلات غيرمنطقی

 توان به موارد زير اشاره کرد:بارور در اشعار سيمين میغير
 «کسی را که سری هست...نخواهيم »گفتی که:   گذارم به پای تو سرِ تسليم»گفتم که: 

 (175 :1394 )بهبهانی،                                

خواننده  ور بهرشود، نوعی عشق ناباکه اضطراب معشوق باعث آرامش عاشق میذيل، ابيات  در

 د:شوالقا می
 افتاده بودم ز پای

 برخاستم تا ز جای

 ماینآيننا پننرينشان

 اين است اگر پس بيا:

 

 گرفتی به مهردستم  

 گرمنی دينناختننش

 د؟ندهت میننآرامش

                                          ترم شاننرينناکنون پ

 (990: 1394)بهبهانی، 

در »ترين نوع رفتار نيز ديد؛ يعنی توان در پستکردن اتحاد با ديگران را میتمايل به تجربه

کند: پيوستگی و ترين نوع رفتار نيز بروز میعالیساديسم و ويرانگری، همچنين اين ميل در 

فقط   (145: ب1388 )فروم،« ت مشترک برمبنای يك فکر يا عقيدهاحساس مسئولي

مازوخيست دانست  ولی  ـتوان مشخصاً ساديستی خاصی را میهای اجتماعاشخاص يا گروه»

 ن آن از مستثنياتفقداتر چنان در فرهنگ اجتماع ما شايع است که صورت ملايموابستگی به

چه دربارة ساديسم و است که در اين جستار هر آن گفتنی ( 185)همان، « رودشمار میبه

   شودتلقی نمی روانی شود از اين نوع ملايم است که ناهنجاریمی گفته مازوخيسم

 خودکامگی. 2

آزادی منفی  4 و آزادی مثبت 3آزادی منفی شود:، آزادی به دو نوع تقسيم میاز ديدگاه فروم

رنگی ن همای تحت عنوااگزير به بندهای تازهبيانگر گريز انسان از تنهايی و تجرد است که ن

 آورد  گرايی و ويرانگری روی میماشينی، قدرت

کنند، مانع پرورش عقل و قوای نقاد او علايق اوليه راه پرورش انسان را بر او مسدود می»

بودن آنها واسطم سهيميگر مردمان را فقط بهدهند که خويشتن و دجازه میشوند و به وی امی

: 1366)فروم، « عنوان موجودات انسانیذهبی يا اجتماعی بازشناسد، نه بهدر يك قبيله يا گروه م

و استقلال فرد را  5اما هويت ،آورندمی همراهاحساس ايمنی و دوری از تنهايی  اين علايق  (55

ای به نام عقايد مشترک و برابر پديدهشدن انسان درتسليم ،از نظر اريك فروم د نربايیمهم 
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ناشی از اين  منیی و فرديت و شك و احساس نااپی دوری از احساس تنهاي در ،افکار عمومی

کند، با واکاوی مباحثی که فروم برای تبيين معنای آزادی منفی ارائه می دهد تنهايی رخ می

برای  به نام خودکامگی گريزگاه اصلی ایگی انسان در جامعه به پديدهاحساس تعلق و وابست

برابر عقيدة عمومی خود نشان از اين احساس تسليم در ستقلال است فرار از آزادی انتخاب و ا

شود تسليم قدرتی می ،بنابراين برای انتخاب و عمل است؛ 6«نفسه عدم اعتماد ب»ناتوانی فرد و 

در جوامع صنعتی استقلال  کند گيری رها میپندارد و خود را از رنج تصميمکه آن را برتر می

 در چنين جوامع پر از تنش و تکنولوژی جديد درآمده است  زندگی واسارت  آزادی انسان به و

برابر رشد خود را از دست ندهد تا بتواند درسلامت روحی  نفس وانسان بايد اعتمادبه»اضطراب 

در کار مبارزه تصوير سازگاری از جهان  آزادی مقاومت به خرج دهد وضد وهای توتاليتر نظام

  (5: 1380)فروم،  7«آزادی انسان عجين باشد عشق به زندگی و بسازد که با خرد و

که  بعد از آن، های دهم بيست وبهبهانی به خودکامگی حاکمان و اوضاع کشور در سال

 آشفته بود، بدبين است   نابسامان و
وقت، ای شامل خدمتکاران، شبگردها، کارگران نيمهترين طبقم شهری، جمعيت حاشيهمحروم

ترين مردم شهرها بودند، با کاهش دزدان بود  اينان که از قبل نيز تهيدست روسپيان و گدايان و

های زنان از جنبش رو شدند  در دورة رضاخان، زنان از حق رأی برخوردار نشدند وهدرآمد روب

  (89: 1385لی، )حسن سرزندگی چندانی برخوردار نبود فعاليت و خودجوشی و

اوضاع جامعه در نااميدی حاصل از  ،بنابراين اولين اشعارش را در اين دهه سرود؛ بهبهانی

بهبهانی  8ثير بسزايی داشت تأ اوهای دهطلبی و خودکامگی حاکمان آن دوره در سروقدرت

افکنده است، با استفاده از داستانی نمادين که آن  درباب خودکامگی که بر زندگی بشر سايه

جويی به نگرش خود را دربارة اين سلطه اوگشايد  باب سخن می است را با طنز درآميخته

 بهبهانی در ابيات ذيلداند  میمربوط نادانی و ناتوانی در مقابل خودکامگان )حکومت پهلوی( 

جود اشخاص که براساس تناسخ نسل در نسل در وند داالاغ را نمادی از نادانی افراد اجتماع می

ديگر قدرت گذشته را ندارد و پای فرارش  اوولی اکنون در وجود  ،دست به دست شده است

، اما وجود سيمين مدام ندای آزادی زند  اين نادانی با شقاوت دشمن يکی شده استلنگ می

 دهد:سر می از دست خودکامگان
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 اينک الاغِ کودکیِ من

 نه تيزپوی و نه توسنن ديگر

 بيگارگيرِ شوخ زمانه 

 از پی کشانده جان و تنم را

 آه! اين ستورِ کودکیِ من

 ست در ضمير نهانمزنده

 اکنون بگو که آن دمَِ فرّخ

 وار جننانِ شنرينفیآزاده
 

 روحش حلول کرده درين تن 

 در من شکسته پای فرارش 

 م بهانه دارد بنه رهبری

 و خارش در راهِ پُر ز خاره

 نخو کرده با شقاوتِ دشمنن

 گيرم که مرده نسل و تبارش

 در من دمَد ز نو به تناسخ

 عارشننندام شنننی مننآزادگ

 (1047-1046 :1394 ،)بهبهانی   
شاعر با اشاره به ناتوانی الاغ دربرابر صاحبش مستقيماً ناتوانی و عدم آزادی مردم جامعه را 

کند که با کشاندن افراد در راهی پر از جويانی اشاره میبه سلطه ،کند  در بيت بعدبيان می

دارد، تناسخی که  11خار و خاشاک طلب رنج ديگران را دارند  در بيت آخر نيز آرزوی تناسخ

 او را به مفهوم والای انسان آزاده بازگرداند، انسانی که مقهور هيچ قدرتی نيست 
 مازوخیسم. 1. 2

شخص »داند که می ناپذيرتحملازوخيسم احساس تنهايی و ناتوانی فروم سائق فرد را در م

نهادن نفس فردی )از لحاظ روانی، نه از نظر فيزيولوژيك( بر اين احساس کوشد تا با ازدستمی

  (167 )همان،« بردن استاشتن کامل خويشتن و رنجدگزيند خوارچيره شود  راهی که می

 ، و گاهگاهی در مقابل معشوق آسمانی، گاه تقدير مقدر او ،در بررسی اشعار سيمين بهبهانی

ب ری در مقابل معشوق زمينی سبکند و اين خوامعشوق زمينی خود را خوار می برابرنيز در

 شود می اورفتن آزادی ازدست
 )تقدیر مقدر( تسلیم در مقابل سرنوشت. 1. 1. 2

ود را نشان وفاداری خو  9عشق، هايی از احساس حقارت،وابستگی ناشی از مازوخيسم در جلوه

شود  بهبهانی اين وابستگی و عملی می منزلم قدرت برتربرابر ديگری بهدهد و با تسليم درمی

داشتن و طلب رنج، فرديت و آزادی ا در زندگی تجربه کرده و با خوارخاطر به ديگری رتعلق

 دهد: خود را از دست می
 مهر و مکن ياری با من مَورَز

 ام، چه چاره کنم؟ دل راديوانه
 

 خواهمجز شکنجه نمی من از تو 

  خواهنمجز دردمند و رنجه نمی

 (107: 1394 ،)بهبهانی                   
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 :دگويفروم می
بريم تنها يك کار میه بر احساس ناتوانی از راه نابودکردن نفس فردی بهکوششی که برای غلب

است  جنبم ديگر آن است که بکوشيم تا جزئی شويم از کل های مازوخيسم جنبم ناشی از تلاش

ت برونی ممکن نيرومندتری که برون از ماست، و بخواهيم خويشتن را در آن غرقه سازيم  اين قدر

حال، وقتی از هريا وسواسی روانی باشد  اما به سسه، خدا، ملت وجداناست يك شخص يا يك مؤ

ناپذير و ابدی و فريباست، در نيرو و جلال آن لزلزاجزای قدرتی محسوب شديم که احساس ت

تماميت خويش را  کنيم،سليم مینفس فردی و نيرو و غرور خود را بدان ت شويم،یسهيم م

  (168: 1366 ،)فرومگذريم از آزادی خود می دهيم،می عنوان يك فرد از دستبه

قابله با قدرت ا يارای ماين کل نيرومندتر گاه در نظر سيمين سرنوشت مقدری است که کسی ر

خاطر آشفته و تواند تسلیبر آن، چيز ديگری نمیبراليم درآوردن سرتسآن نيست و جز فرود

 :است از دست داده و شك و اضطراب آرام از او ربوده را پريشان انسانی باشد که فرديت خود
 ام،بنرگ پايينزم زچشنننم باغبان افتناده

 امغلتيدهچنين بر خاک ره اشک ابرم کاين

 ای بر خامة تقدير بودم روسياهقطره

 

 امخوار در جولانگهِ باد خنزان افتناده 

 امچشم آسمان افتاده ز بختمواژگون

 امهنای اوراق زمنان افتنادهبر سپيدی

 (          243 ،)همان                                
که کشتزارش را دهد شرح میضمن داستانی از زندگی دهقانی در  سرنوشت راقدرت سيمين 

 : رش( مجبور به ترک ديار خود شده استهمراه همسر و پسآفت زده و از سر فقر و نداری )به
 در پيش، سرنوشتِ پرُ از ابهنام

 پاپوشبی بستةش پای پينهش

 

 بارمحنت در پی، غم گذشتة 

 ناهموار کوفت روی جادةمی

 (52)همان،                                 
 )معشوق مقدس( کل نیرومند. 2. 1. 2

است  های مازوخيسته برجستم تمايز تلاشاز وجواحساس حقارت  ،که گفته شد طورهمان

ه احساس ناتوانی و فردی ک ز احساس تنهايی و ناتوانی بگريزد کند اکه به شخص کمك می

ای برقرار کند و در آن با آن حلقه که جوی کسی يا چيزی استودر جست»کند تنهايی می

زند که بار نفس منفرد خويش را وار به هر در میتواند خودش باشد؛ ديوانهبياويزد؛ ديگر نمی

ای لهزمين گذارد و از آن خلاصی يابد، باشد که دوباره احساس ايمنی کند  مازوخيسم وسي

بهبهانی برای تبيين احساس وابستگی   (164: 1366 ،)فروم« است برای رسيدن به اين هدف

داند و ا هيچ و پوچ میو تعلق به معشوق چنان از ناچيزی خود دم برآورده است که خود ر

وجود شاعر ما که داند دريای ژرفی می ـاست« کل نيرومندتر»تعبير فروم هکه بمعشوق را ـ

 ای بيش نيست:برابر اين معشوق مقدس قطرهدر
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 اينام خوينشهمچون سال، بی–تو هيچم، هيچ! بی

 در تو خواهم خفت، همچون قطره در دريای ژرف

 

 بادام خويش...همچون پوست، بی–تو پوچم، پوچ! بی 

 در تو خواهم جُست، هم آغاز و هم فرجنام خوينش

 (464: 1394)بهبهانی                                        
داند که در دام عشق افتاده و از معشوق درد و رنج را آهووشی میدر جايی ديگر نيز خود 

 اسارت را خواهان است: 
 سر در کمنند تنو دارم

 در من بپنا کنز کمنندت

 ای همچو تنديس رومی

 در بيکننران خينالنننم
 

 آه ای خداوند نخجير 

 هرگنز مبنادم رهاينی

 از آرمنان آفنرينننده

 جايننیناکنزادة ننهنش

 (854 )همان،          
 تسلیم در مقابل معشوق زمینی. 3. 1. 2

شود و خود را در آن مستحيل کل نيرومندتری که انسان تسليم آن می ،بر نظريم اريك فرومبنا

شود بسته میممکن است شخص، خدا، ملت و هر چيز ديگری باشد که فرد به آن وا ،کندمی

طريق بتواند بر تا از اين  گذاردگرو می را در بند اسارت آن و فرديت نفس و آزادی خويش

احساس وابستگی و ناتوانی خود را  ، بهبهانیمنی فائق آيد  در نمونم زيراوحشت تنهايی و نا

بلکه  ،درد را تحمل کندحاضر است در طلب او تنها کند و نهمی در مقابل معشوق زمينی بيان

 پذيرد:مرگ را با رضايت می
 جر کرده دلم خو، طمع ز وصل بريدمبه ه

 به خامشی هوس سوختن، چو شمع نمودم

 

 تر از دوای تو دارمکه درد عشق تو را خوش 

 به زندگی طلبِ مردن از برای تو دارم

 (158: 1394)بهبهانی،                         

 

شاعر سر آن ندارد که ای عميق است که اندازهوابستگی و تعلق برای بهبهانی به اين احساس

کند که اگر با اين غم مدارا نکند آن بلکه دلش را هم تهديد می ،دل از اين غم و رنج بزدايد

 کند:را از سينه بيرون می
 دل، را نسازد گر به غم، از سينه بيرونش کنم  از دل چرا بيرون کنم، اين غم که من دارم ازو؟

 (199)همان،                                         
کشيده و دست چيز داند که از همهای میسيمين در ابياتی ديگر خودش را عاشق و شوريده

رود که حتی خودش را از ديوانگان شهر نيز جا پيش مینمای تمام شهر شده است و تا آنانگشت

در  ،دارد 10غزل( )نيمای که مقام و مرتبم بالايی در سرودن غزلعر با وجود اينداند  شاتر میديوانه

 کند:ترين مرتبه )گدايی( تنزل پيدا میبرای او به پستکند و مقابل معشوق خود را تحقير می
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 ا مننپسرویندل بآزرده ةدنشوري

 تر از مردم ديوانه اگر هستديوانه

 سازشاه همه خوبان سخنگوی غزل

 

 نما مندر شهر شما عاشق انگشت 

 من خدا به من... خدا به ...جانا، به خدا من

 عشق تو گدا من نةاما به در خان

 (346: 1394 )بهبهانی،                    

 

 

 یيا حتی خنده و نگاهکند  او مهربانی باگويد که اگر دل خويش میاه به معشوق سنگگ

 بدهد:حاضر است جانش را برای او  ،دنصيب او کن)کمترين لطف( 
 مامهربانی ةکشتکشی مرا من با قهر چه می

 

 ماخود بدانی ةيک خنده و يک نگاه بس تا کشت 

 (1140)همان،                                        

تواند و حتی مادر می 11شاعر با ارتباط سمبليك با معشوق آسمانی، معشوق زمينی، دين

شوند، و گاهی صورت اغلب چند شکل اتحاد توأم می ،البته»ارتباط ميان آنها را گسترش دهد  

گيرند، مانند حالاتی که در بعضی از اديان يا موقع جنگ در مردم وجدآور و مهيج به خود می

آزردگی و سوختن در مقابل لم با دگاه اين ارتباط توأ ( 145: الف1388)فروم، « شودديده می

 و محبوب است:دوست 
 سوزدآزرده چون شمع شبستان تو میدل

 در تو امشب ای دلِ عاشق!نشيند خيالش می

 دی، چه غم داری؟سراب دلفريب عشق و امي

 

 سوزد...چه غم دارم؟ که اين آتش به فرمان تو می 

 سوزد...افشانی، که مهمان تو میکن اين آتشم

 سوزدکامی در بيابان تو میکه چون من تشنه

 (173-174: 1394)بهبهانی،                          

 

 

 سادیسم. 2. 2

طلبی و ارادة تسلط بر ديگری يا ديگران است از نظر فروم قدرت رز فرد ساديستخصوصيت با

آرزوی قدرت از جنبشی درونی  ،در بحث ما» يق امنيت روانی خود را تأمين کند:تا از اين طر

  (162: 1366 ،)فروم« گيرد که هدفش تحکم بر ديگران استو غيرمعقول سرچشمه می
 آگاه،نيمه يا آگاهانه طوربه و طلبيمبيش قدرتوکم ما مهم ند،افراوان اقتدارگرا هایشخصيت

 مخفی را مانواقعی حيات تا کنيممی دنبال مانزندگی پايان تا آغاز از را جويیهای سلطهحيله
 کنترل آنها بر بتوانيم دهيم تا تنزل اشياء سطح به را نوعانمانهم و اين فرآيند، خود در و نموده
 ( 25 :1390 ،)قاسمی و برندگی مباشي داشته

اش طلبیجويی بر يار خود و اقتدارز سلطها« ديوانگی»بهبهانی در يکی از اشعار خود به نام 

آرزوی سيطره بر ديگران در اين شخصيت مقتدر چنان است که از خداوند  دهد داد سخن می

دهد!  محبوب را رنجنهايت تمنای ياری دارد که با قدرت و تسلط مطلق بر او بتواند تا بی

 خداوند ازحدی است که او بهطلبی است  قدرت آزار از جنبم روانیرنج و  ، منظورالبته

 د:برای آزار برسانبرهد ديگری را  اگر اين يار از بند اوخواهد می
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 ميا رب مرا ياری بده تا خوب آزارش کن

 نهای دلنشيهای آتشين، وز خنندهاز بوسه

 یيش چشمش ساغری، گيرم ز دسنت دلبردر پ

 مبندی به پايش افکنم، گويم خداوندش من

 ودا قهر خود، گويم بکاهم مهر خگويد مَيفزَ

 یاپروانهتر از ای، چابکدر خانه هر شامگه

 چون بينم آن شيدای من، فارغ شد از سودای من

 گيسوی خود افشان کنم، جادوی خود گريان کنم

 رکوشم به آزار دگ ،دگر چون يار شد بار

 

 زجرش دهم، خوارش کنم، زارش کنم ،هجرش دهم 

 مجانش زنم، صد فتننه در کارش کن صد شعله در

 مزارش دهم، وز غصه بيمارش کنآ کاز رش

 مارش کنازده در سودای زر، کالای بچون بن

 متر کن جفا، گويم که بسيارش کنگويد که کم

 مخوينش بيزارش کن ای، وزرقصم بر بيگانه

 ماو، باشد که ديدارش کن ویمنزل کنم در ک

 من سوگندها، بار دگر يارش کنوگبا گونه

 انه را، راضی ز آزارش کنمن دل ديوتا اي

 (301-300: 1394 ،)بهبهانی                                
خواهد، پس از دارد که می سيمين چنان آرزوی قدرت ،دوشمیطور که مشاهده همان

گريزی از يد قدرت سيمين است او سلطه يافته  ، فردی که شاعر براششدن خواستهبرآورده

که ناشی از احساس نياز فرد  ،طلبینداشته باشد و هرچه بخواهد او را رنج دهد  اين نوع قدرت

 طلبشود، در اصل از نياز خود فرد قدرتفرد می به تسلط بر ديگران و لذتی است که از آن نصيب

تا از راه  ن خود نياز داردطلب به وجود او برای ابراز هويت ناتواقدرت آيد ديگری برمیبه آن

عنی ممنی دست يازد و اين بهبستگی و دوری از نااجويی بر ديگری به ارتباط و همسلطه

 باره معتقد است:فروم دراين  است دادن آزادی فرد در راه دستيابی به هويت واقعیازدست
فاعل  ء انجام پذيرفته است با داشتن شی« من»فاعل( چيزی )مفعول( دارم، تعريف ) من در جملم

خود من و هويت  دهندةتشکيلثروت من «  ست که چيزی داردمنی ا»بلکه  ،نيست «خود من»

طبيعی و کسانی است که من  ءاشيا نمايانگر کليم  X  «را دارم Xمن منم زيرا » من است که

آن خود  باشم و برای هميشه از تا بر آنها تسلط داشتهشوم نيروی خود با آن مربوط می وسيلمبه

  (106: الف1388)فروم،  کنم

د و از منظر قرآن کريم کسب شومی چوب قدرت معناهويت در چار اجتماعی، مفهوم از جنبم

 خداستساز اصلی تمسك به غيرهای قدرت زمينهبرخورداری از حمايت قدرت يا تمايل به

حفاظت از نظام قدرت فرآيند تکوين قدرت از طريق گزينش، پذيرش و  ،بنابراين ؛(74 )يس/

احساس » برخلاف اين معتقد است:که اريك فروم درحالی يابد مردم تحقق می وسيلمدينی به

که هر نوع یحالای خود شخص سبب نيرومندی است، درجويی از قوهويت برمبنای بهره

  (97: 1394 )فروم،« موجب تابعيت و در نتيجه ضعف است هويت مبتنی بر گروه
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 مازوخیستیـ  زیستی سادیستیهم .3

امون ساديست و مازوخيست پيربراساس رهيافتی که فروم در بررسی نقش قدرت در خوی 

دهد، فرد جوی ايمنی روانی فرد در اجتماع به ما ارائه میوگريز از احساس تنهايی و جست

دادن همراه رنججويی بر ديگران بهلطهضمن برقراری ارتباط با اجتماع به دو رويکرد قدرت و س

به  اين عملکردهاود  شمتمايل میآنان يا پذيرش تسلط ديگران بر خود با حقارت و تسليم 

د  افراد دارای خوی ساديسم و مازوخيسم همواره شومنجر میرفتن آزادی و استقلال ازدست

  اندبه هم وابسته
شدن است  اما از نظر رنجيافتن و سبببردن مخالف ميل به تفوقبودن و رنجميل به وابسته

شوند و از ناتوانی فرد برای تحمل تجرد و هردو استعداد از يك نياز اصلی نتيجه می ،شناسیروان

کنم هدفی را که ساديسم و مازوخيسم هردو برآن گيرند  پيشنهاد میضعفش سرچشمه می

زيستی عبارت است از اتحاد دو نفس شناسی، همزيستی بناميم  در اين معنای رواناستوارند هم

نحو که هردو تماميت نفس را از نس با هر قدرتی خارج از آن(، بديمنفرد با يکديگر )يا يك نف

دست بنهند و کاملاً به يکديگر وابسته شوند  ساديست و مازوخيست هردو به طرف خود 

زيستی با فرد ديگر هميشه ناتوانی فرد برای تحمل تنهايی نفس منفرد سائق هم نيازمندند   

ته در يکديگر يستی پيوسشود چرا تمايلات ساديستی و مازوخاوست  اينجاست که ثابت می

 ( 170: 1366)فروم،  آميزندمی

که کند که با وجود اعتقاد او به اينزيستی را از زبان مردی بيان میبهبهانی اين نياز هم

گاه خود را هم تکيه ،يابدمیر کنارش آرامش و امنيت خود را درهمسرش تنها کسی است که د

 دارد:   حکايت ده داند که از قدرتمندی و سلطم مرد در خانواهمسرش می
 ومرا امشب ای زن، دمی همزبان ش

 تو را گويم آن غم که با کس نگفتم

 ر افتند گزنندی،تو را دانم ای زن گ

 

 درد خود بازگويم که تا قصة 

 که گر راز گويم به همراز گويم

 مپنناهی نداری مگر بازوان

 ( 74: 1394 ،)بهبهانی              
تسليم قدرت، و  کنيم که يکی )زن(مذکور اتفاق دو نفس منفرد را مشاهده می در نمونم

 کند او را تقويت می همسرش است و اين امر احساس غرورجويانه پناه ديگری )مرد( تسلط

تم طرف مقابل به دشوار طلب رنج )مردن( از علائم مازوخيسم و طبق خواس ،در شاهد بعدی

 کند:که طرف مقابل از آن آزار، احساس تفوق و لذت می دادن( نشان آن استمردن )رنج
 بگذار که در حسرت ديدار بمينرم

 دشوار بود مردن و روی تو نديندن

 شباهنگ انمرغ بگذار که چون نالة

 

 حسرت ديدار تو بگذار بميرم در 

 بگذار به دلخواه تو دشوار بميرم

 در وحشت و اندوه شب تار بميرم

]  (334 ،)همان                        
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ترين نوع رفتار نيز ديد؛ يعنی در ساديسم توان در پستکردن اتحاد با ديگران را میتمايل به تجربه

هايی هستند پيوند )ساديسم و مازوخيسم( )ديگر آزاری( است  اين دو مورد ساديسمو ويرانگری  

ز توجه اسيمين در مقابل معشوقی که بی ( 43-42 :ب1388 ،رسند )فرومکه به يکپارچگی نمی

 کند تا مبادا گرفتار تنهايی گردد:بار تعظيم میکنار او در حال گذر است هزاران
 ام افکندنسيم شوق تو چون گل به لرزه

 گذریالتفات میولی چه سود؟ که بی

 ممنی، چشنکردنرننجهبه اننتظار قدم

 

 آرمبرابرت سرِ فرمان فرود می 

 مرتبه گر سر به خاک بگذارمهزار 

 قَدر سزاوارم...به راه ماند و نبود اين

 (195 :1394، )بهبهانی                   

  دانداضطراب می فرار از تنهايی و سازوکارهای دفاعی فرد برایيسم را خساديسم و مازو فروم

شدن به فرد تسليميست با خاو معتقد است ساديست با غلبه بر فرد تحت تسلط خود، و مازو

يسم خساديسم و مازو ،بنابراين ؛گريزدنفسانی خود می از تنهايی فردی و (آزارگر) ساديست

ی و اضطراب يتنها) اجتماعی و موقعيت وجودی بشر اوضاعگونه، محصول ای بيمارپديده را

و  لذتشود  میتبديل مازوخيسمی  ساديسمی وبه عشق گاهی رابطه د  آورشمار میبه ،او(

را  عشق بسياری از افراددر حقيقت، دانند  شادی همراه با عشق يکسان می شادی را عموماً با

های بارور نيز، مانند ساير فعاليتبارور و غير اما در عشق کنند،تنها منبع شادی تلقی می

غم و سختی نيز ديده شود   و ممکن است در کنار شادی و لذتانسان، تناقض وجود دارد 

که در آن منزلت و احترام هريك محفوظ  است ترين رابطه بين دو شخصعشق بارور نزديك

 (  58-57: 1394 )فروم،« کندتوجه، مسئوليت، احترام و شناخت می دلالت بر» است و

 ـهای ساديسمیاز فايده نيست که تلاشيادآوری اين نکته خالی  ،در پايان اين مبحث

روانی در هر اجتماعی به وقوع  هایيابد و اين ويژگیی در هر اجتماعی نمود میمازوخيسم

، عبارت است از شرح اين خو در نوع ملايم رو استپيش اين بخش از مقالمندد  آنچه مقصود پيومی

 صورت ملايم در فرهنگ اجتماع شايع است  ها به  اين وابستگیدآن، که پيش از اين ذکر ش

 ویرانگری. 4

شمرديم، با انگيزة گريز از مواردی که تاکنون برتخريب، مانند بقيم  احساس ويرانگری و

  انجامدفرد میيا حتی خود گيرد و به نابودی ديگران می شکل احساس ناتوانی
ترتيب تحمل ناتوانی تا بدينحس تخريب گريزی است از احساس غيرقابلفرض ما اين بود که 

سبب يرد از ميان برداشته شود  ولی بهاست شخص با آن طرف مقايسه قرار گچيز که ممکن  هر
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رسد  تجرد و نظر نمیآدمی، اين تعبير توجيهی کافی به نقش عظيم تمايلات تخريبی در رفتار

برابر زندگی خريب، يعنی اضطراب و ايجاد سد درناتوانی فرد موجد دو سرچشمم ديگر حس ت

رد )اعم از مادی و عاطفی( مورد تهديد واقع شدند، اضطراب پديد است    هرگاه منافع حياتی ف

ند  اين تهديد ممکن است ابرابر اين اضطرابدرالعمل سترين عکآيد و تمايلات تخريبی شايعمی

ن افراد حال حس تخريب متوجه ايضعی خاص و اشخاص معين باشد که دراينمحدود به و

 دائم و احياناً ناهشيار درآيد و از احساس دائمی خطر صورت اضطرابیگردد، يا ممکن است بهمی

  (191: 1366 ،)فروم برابر جهان برون سرچشمه گيرددر

 جتماعی با سدی مواجه شود که اجازةوقتی فرد در برقراری ارتباط و وابستگی ا ،فروم در نظريم

 ،مسئلم تنهايی ون خودانگيختم قوای حسی، هيجانی و فکری را به او ندهد، با درسيدفعليتبه

که سبب رو خواهد شد روبهبسط آزاد خود ، و سدشدن راه استامنی که موجد احساس نا

ن قوای درونی فرد است به زوال يافتفعليت جهتدر اين انرژی که  ؛ بنابراين،شوداضطراب می

صورت ؛ يعنی گاه بهکند  اين حس تخريب در افراد متفاوت استمیميل گرايد و به تخريب می

افراد  ، حس تخريب در وجوديابد  امروزهفرد نمود می عليه ديگران و گاهی نيز عليه خودعناد 

شاعر مورد بحث ما  های گوناگون مستتر است تراشیلانه دارد که تحت دليل جوامعبسياری از 

حساس و اديبانه اين انيز همچون اين افراد در روان خود ميلی به تخريب دارد که با زبان شعر 

نفس زيرا هم احساس تخريب و ويرانگری دارد؛بهبهانی در مقابل ظلم و ظالم  ت ه اسرا بيان کرد

 شده است: نفس مبدلهمآگين در مقابل به خنجری برنده و زهر خود اوو به خصم  او
 ک!نفس، مشو نزدينفس، همهم

 ااندکی دورتر! کنه سر تا پ

 ارلب مَنِه بر لبم! که همچون م

 وشی خامابغنض و کينهگِرِهِ 

 خنجرم، خنجری که تيزی خويش

 ارآتشم، آتشم که آخر ک

 

 رم خنجرم، آبداده از زه 

 رم...ام، خشم سرکشم، قهکينه

 ان دارم:نيش در کام خود نه

 پشت اين خنده در دهان دارم...

 مبر دل خصم خيره بنشان

 مخرمن جور را بسوزان

 (32: 1394)بهبهانی،              
شدت ش جريان دارد  وجودکه در  دهدشرح میرا تخريبی به  ميلدر جايی ديگر نيز خشم و 

و او  مثابم فرد مجسمبهانی در خيال خود عشق و دوستی را بهاست که بهاين احساس تا آنج

 کند:را نابود می
 شستام دست نمیشدهعشقت ز دل خون

 مو خشی در پای کشم از سنر آشفتگ

 

 امروز بدين عذر که مستممن کشُتمش  

 دستمروزی اگر افتد دل سخت تو به

 (153 )همان،                                       
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 ،شود و اودر وجود يك شخص خلاصه نمی بهبهانیگاهی ارادة نابودی و تخريب در انديشم 

يخ تشبيه های توده گشايد و خشم خود را بهزبان به کنايه می د ناتوانی و عجز از اقدام،با وجو

مِ او، از خش شانخبریبی دليلبه شاعر آنها را کهها، دشمنان، شدن آن يخکند تا با آبمی

 در سيلی خروشان و سهمگين مدفون شوند: نامد،آنان را خفتگان می
 های يخ را، گر آفتاب گينرداين توده

 خشم سپيد گردون، در انجماد، مدفون

 چيننشر زسيمای پُفرياد سهمگينش، 

 

 سامانِ خفتگان را، يکباره آب گينرد 

 سيلی شود خروشان، راه شتاب گينرد

 از دل قرار دزدد، از ديده خواب گيرد

 (475)همان،                               

 گیرینتیجه

اجتماعی  و فقر دشواری زندگی که است نابسامان ایجامعه نمایتمام آيينم سيمين شعر

 )در حد ملايم( تصوير اين خودکامگی که است داشته آن بر را سيمين پهلوی( دورةمردم )در 

س تنهايی فرد را مازوخيسم احسا فروم در  برساند همگان گوش به رساتر و ترصريح هرچه را

سراغ بردن فرد راهی جز خوارداشتن کامل خويشتن و رنج ،بنابراين داند؛می ناپذيرتحمل

شود و با از خودش )معشوق( تسليم میبرابر قدرت برتر اشعارش دربهبهانی در  ندارد 

دهد  اما گاه اين قدرت نيرومند آزادی و فرديت خويش را از دست می ،داشتن خودخوار

تقد است که ساديسم معانگارة د  فروم در شوبرابر آن تسليم میدری است که درسرنوشت مق

شعر  مين کند  دررد امنيت روانی خود را تأن قصد دابر ديگرا اعِمال قدرتاز طريق  فرد

قصد حاکميت بر معشوق خويش شاعر رود که جا پيش میتسلط تا آن حس بهبهانی گاه اين

به تخريب و   در نهايت، اين احساسات کنداگر محبوب از او بگريزد قصد ِآزارش می دارد و

 شود میمنجر نابودی افراد 

( اين مازوخيسم ـ)ساديسم تسلطـسلط و تسليمت فروم دربارة تسليم، مبنای نظريمبر

تخريب  بهشود که گاه ديده می بهبهانیملايم در اشعار اجتماعی و عاشقانم ها در حد ويژگی

ند و به داافراد طبقم پايين جامعه مقدر میرا بر زندگی  سيمين رنج و سختی د شومیمنجر 

در  هجامعکه  نکته اين به ژرف آگاهی با بهبهانی کند و تنگدستی مردم اجتماع اشاره می فقر

 گيراتر و تررا واضح تصوير اين است کرده سعی برد،سر میبهدستی ، فقر و تنگرنج و سختی

   است برآمده مهم اين پس از سربلند و دنمايان کن
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 نوشتپی

ــطلاح»  1 ــم اص ــاديس ــتين س  Marquis de نامه ب کنتی زمان آن دررفت   کارهب هيجدهم قرن در بارنخس

Sade سه ارتش در شق از که کردمی خدمت فران ستان او هایرانیهوس و هابازیع سيار هایدا  وی  اندگفته ب

شرتی و عيش مجالس در شتبه پا می که ع صی سبعيت با را زنان دا  زجر از و زدمی شلاق و کردمی داغ خا

سر آزار از و بردمی لذت آنان شت دريغ نيز خويش هم  ناهنجارش رفتار خاطربه را کنت اين پانزدهم لوئی  ندا

 «کنت» کهچنان  افزود آن شدت بر بلکه ،نکرد درمان را او بيماری تنهانه زندان ولی ،افکند به زندان بارچندين

ـــه روز آن اطباء  دادمی بروز را خود عادت بدتری هایراه از ،رهايی از پس ـــدند آن بر فرانس  مورد را او که ش

شکی معاينه سيدند نتيجه اينه ب آنگاه و دهند قرار روانی و پز ست روانی اختلال دچار کنت آقای که ر  را او و ا

ستان روانم شند روانی حالت چنين دچار که افرادی پس آن از  ساختند بيمار سم بيماریه ب مبتلايان با  سادي

 ساديسم دچار زجردهنده باشد همراه طرف شکنجم و زجر با جنسی تمتع هرگاه ،طورکلیبه  شوندمی خوانده

 ولی  يافت تواننمی برســـاند را آن دقيق معنی بتواند که معادلی و مرادف فارســـی واژة لفظ اين برای  اســـت

  (72: 1342)ميثمی، « نارساست ما نظربه اند کهداده به دست ساديسم از تعبيراتی برخی،

 که کندمی ياد هايشداستان در زنانی از اغلب ،آلمان در نوزدهم قرن مشهور نويسندة ،«مازوخ ساخر»  2

 گرفته او نام از مازوشيسم اصطلاح  اندکردهمی ارضا گونهبدين را جنسی نياز و اندبوده زجرطلب و آزاردوست

 بردنزجر و شدنشکنجه از مازوشيست يك که صورت اينه ب ،است ساديسم کيفيت عکس مازوشيسم :است شده

 دست با چه خود موسيلبه چه آزار و تحقير با جز او جنسی نياز کلمه، جامع معنایبه و بردمی جنسی لذت خود

 آن از که را کارهايی انجام اجازة به کودک مادر و پدر هنگامی که است معتقد فرويد  شودنمی برآورده ديگران

به  بزرگی در و گرددمی افزون تدريجبه که شودمی ايجاد زدگیواپس ،دهندنمی آوردبرمی را خود جنسی نياز

  )همان( کندمی تظاهر مازوشيسم انحراف صورت

گيری و وانهادن مسئوليت يميعنی آزادی از تصم ، در اينجا«آزادی از چيزی»يعنی  آزادی در معنای منفی آن؛  3

 است  عهدة عقل سليم که در نظر فرد همان عقيدة عمومیآن بر

معنای حفظ آزادی توسط فرد که در اينجا به« برای انجام کاریآزادی »در معنای مثبت آن؛ يعنی آزادی   4

يافتم نگيختم مجموع تماميتآزادی مثبت عبارت است از فعاليت خودا»برای انتخاب عمل است  به عبارت ديگر 

  (263: 1366)فروم، « شخصيت

مشابه و »معنی به idenآن  اخذ شده که ريشم identitasزبان لاتين از  ( درidentityيا )« هويت»   واژة5

ای، هويت هر پديده ،  بنابرايناست اخذ شده« او»معنی به و« هو» است  اين واژه در عربی از کلمم« يکسان

ز هويت را محصول فرآيندی ا»ی موف  (34: 1378)الطايی، « ر هيئت و ماهيت وجودی ذات آن استبيانگ

يکی از »چند در تعريف هويت   هر(23: 1383)قاسمی، « داندگشتن میشدن و بسيارشدن، سيالرگهچند

هايی که برخی از مترادف  (3: 1383)قربانی، « باشدمی (other« )غير»متغيرهايی که لازمم اساسی آن است، 

« گوهر»و « شخصيت»، «ماهيت»، «انطباق»، «همانندی»، «همانیاين»ند از اشوند عبارتبرای واژه استفاده می

فرديت  واژة هويت در يك معنا به ويژگی يکتايی و  (283: 1371بريجانيان،  ؛19: 1375نژاد، )شعاری« ذات»يا 

دلالت دارد    توانند به يکديگر پيوسته باشنددر معنای ديگر به ويژگی همسانی که در آن اشخاص می هر فرد و

عنوان يك شخصيت متمايز به بگويد و "من"تواند انسان حيوانی است که می»روم در تعريف انسان می گويد: ف

] گشته و خرد و تفکر به وی ارزانی شده احتياج به درک و انسان که از طبيعت جدا» از وجود خود آگاه باشد 
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چنان ن و اعتلا از لحاظ ابراز هويت آنداشت، دارد    نياز به پيوند، ريشه"ممن، من هست"شناخت خود و گفتن 

، )فروم« ن کند سلامت روحی هم نخواهد داشتحياتی است که اگر انسان نتواند اين نياز را به طريقی تأمي

يت هو"شود و ارزش تبديل میبه موجودی بی انسان در اثر تسلط ماشين»شود که چنين می ( 85 :1394

  (248 :1382، )ستوده« کندخود را فراموش می "انسانی

نکردن افکار، عقايد و احساسات خود با حالتی حاکی از گرفتن حقوق فردی، ابرازمعنی ناديدهنفس بههبعدم اعتماد  6

راحتی از آن بگذرند  عدم قاطعيت و خودباوری اغلب توانند بهوتنی است که ديگران میاعتمادی و فرعذرخواهی، بی

   (167: 1385  ،)نينان و درايدن« تر استنيستم؛ خواستم ديگران مهممهم من » :پيامی بدين شکل دارد

دادن استقلال توسط پديدة ازدست مقولم اسارت نفس و بخش آزادی و»در را فروم اين ويژگی منش انسان   7

 کرده است بررسی  (87: 1370)فروم،  «تسلط زندگی ماشينی بر فرد رنگی با افکار عمومی وهم

بررسی مفهوم اميد در شعر سيمين » :ر ک بهبهانی جايگاه اميد در اشعاربرای توضيحات بيشتر دربارة   8

  (94-68ب: 1396)قنبرعلی باغنی،  « انی با تکيه بر نظريات اريك فرومبهبه

تفسيرکاربردی »سيمين بهبهانی به مقالم  عشق و انواع معشوق در اشعارماهيت برای اطلاعات بيشتر دربارة   9

)قنبرعلی باغنی و  «های مختلف معشوق در اشعار سيمين بهبهانی با تکيه بر نظريات اريك فرومگونه

تحليل ماهيت عشق در اشعار سيمين بهبهانی با تکيه »چنين مقالم هم و (310-273الف: 1396عليزاده: اوجاق

 رجوع شود ( 131-111ج: 1396عليزاده، )قنبرعلی باغنی و اوجاق «بر نظريات اريك فروم

ارزش کار سيمين در  شناس دربارةحقشناس برای سيمين انتخاب کرد  بار حقاولين   عنوان نيمای غزل را10

شاعری نيست که در راه ايجاد گمان، نخستين يا تنها ، بیسيمين بهبهانی»غزل فارسی معتقد است:  ةحوز

الممالك، ها پيش از او و از روزگار اديبی سالحت کسانی ديگر نيزی تازه در غزل قدم کامل برداشته است  تحول

، اولين کسی است که ترديداند  اما سيمين، بیکار کوشيدهدر اين، بهار و عارف و عشقی دورةو بعدها در 

سنخ کار نيما در عرصم شعر نصيبش شده است  کار سيمين در حوزة غزل، درست همباره توفيق شايان ايندر

سی رسيد؛ و سيمين با شعر پار زدايی از کلی در اوزان عروضی، به آشنايیگذارسی است  نيما با بدعتفار

ادب پارسی بازگرفته  يعنی آن قالب را از نظام بستم ؛ردزدايی از غزل رَه بُی در اوزان غزل به آشنايیگذاربدعت

  (164-163: 1361 شناس،)حق «باز ادبيات نيمايی هديه کرده استو به نظام 

انی با تکيه بر کاوی دين در اشعار سيمين بهبهتحليل روان»ت بيشتر دربارة دين ر ک: مقالم برای اطلاعا  11

  86-65 :1398، «نظريم اريك فروم

 منابع

 بنياد نشر قرآن  خطاط محمدخالقی زنجانی  تهران: ای ترجمم مهدی الهی قمشه  (1366)قرآن کريم 

 اسلامی باقر پرهام  تهران: انقلاب   ترجممشناسیمراحل اساسی انديشه در جامعه (1376آرون، ريمون )

  بيروت  دابراهيم نصر و عبدالرحمان عميرهمحم  الفصل فی الملل و الاهواء و النحل (1985/1405) حزمابن

 تهران: شادگان   بحران هويت قوی در ايران (1382لطايی، علی )ا
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سسه مطالعات و   تهران: مؤفرهنگ اصطلاحات فلسفه و علوم اجتماعی (1371بريجانيان، ماری )

 تحقيقات فرهنگی 
 تهران: نگاه   اشعار مجموعم (1394بهبهانی، سيمين )

علوم  مجلمريم حيدری  م  «بررسی عناصر زندگی معاصر در شعر سيمين بهبهانی» (1385لی، کاووس )حسن
  100-85: 3   شمارة25 ادبيات فارسی( دورة نامم زبان و)ويژه انسانی دانشگاه شيراز اجتماعی و

 آگاه  :تهران  رای سيمين(نقد آگاه )بررسی آ (1361محمد )شناس، علیحق

 تهران: آوای نور  چاپ هفتم   شناسی اجتماعیروان (1382ـله )الستوده، هدايت
 اميرکبير   تهران: فرهنگ علوم و فناوری (1375اکبر )نژاد، علیشعاری

 له فولادوند  چاپ چهارم  تهران: مرواريد ـالترجمم عزت  گريز از آزادی (1366فروم، اريك )

 اکبر تبريزی  چاپ سوم  تهران: کتابخانم بهجت  ترجمم  خويشتن برای انسان (1370فروم، اريك )
حميد ترجمم   صنعتی جامعم غيراومانيستی عوامل هایريشه در اميد انقلاب (1380)فروم، اريك 

 روشنگر  تهران: مرواريد 

 اکبر تبريزی  چاپ دهم  تهران: فيروزه  ترجمم  داشتن يا بودن الف(1388فروم، اريك )

 تهران: جاجرمی  حسينی ترجمم سميه سادات آل  ورزيدنعشق هنر ب(1388)فروم، اريك 

 تهران: بهجت  ترجمم اکبر تبريزی  چاپ هفتم  جامعم سالم  (1394فروم، اريك )

موردی:  طلب )مطالعمشناختی شخصيت قدرتبررسی جامعه» (1390قاسمی، وحيد و بدری برندگی )

  40-23: 3   شمارة43دوم  شمارة پياپی و  سال بيستشناسی کاربردیجامعه  «شهر اصفهان(
  «هويت(باب )بررسی آرای چنتال موفی در مدرنهويت در فضای پست» (1383) قاسمی، محمدعلی

  274-255 :2شمارة    سال هفتم مطالعات راهبردی
  63-86 :2شمارة    سال پنجم مطالعات ملی«  هويت ملی از ديدگاه استاد مطهری» (1383ـله )القربانی، قدرت

های مختلف معشوق تفسير کاربردی گونه»( الف1396عليزاده )قنبرعلی باغنی، زهرا و شهين اوجاق

تفسير و تحليل متون زبان و ادبيات   «بهبهانی با تکيه بر نظريات اريك فرومدر اشعار سيمين 
  310-273: 32  دورة نهم  شمارة فارسی

بررسی مفهوم اميد در اشعار سيمين بهبهانی »( ب1396عليزاده )قنبرعلی باغنی، زهرا و شهين اوجاق

سال نهم   اسلامی واحد سنندج  زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد « با تکيه بر ديدگاه اريك فروم

  94-68: 32شمارة 

ماهيت عشق در اشعار سيمين بهبهانی با »( ج1396عليزاده )قنبرعلی باغنی، زهرا و شهين اوجاق

  131-111: 26  سال هفتم  شمارة اضاءات نقديه «  تکيه بر ديدگاه اريك فروم

 تهران: البرز    ترجمم عباس چينی خودباوری (1372کورکيل بريگس، دورتی )
  72 :4و3 مارة  شحقوق امروز  «مازوشيسم و ساديسم» (1342) رضاميثمی، علی

]  احمد مهدوی دامغانی  تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب  شرح  کشف الحقايق (1359عزالدين ) نسفی،
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